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نمی‌‌شود به آرامش اندیشید؛‌ امّا به زندگی مشترک فکر نکرد و مگر 
کنار قواعد آن به آســانی  کــرد و از  می‎شــود بــه زندگی مشــترک فکر 
گذاشــته،‌  کــه خداوند در دل زندگی با همســر  کرد؟ آرامشــی  عبــور 
بدون توجه به قواعد زندگی مشــترک، دســت یافتنی نیست. باید 
که فکــر می‎کنیــم،‌ زندگی با  گرفــت. ایــن قدرهــا هــم  زندگــی را یــاد 

همسر آسان نیست.
کتاب منتشــر شــده  که در چهار  مجموعــۀ »تــا ســاحل آرامــش« 
کند.  اســت،‌ تــاش می‎کنــد شــما را بــا قواعد زندگی مشــترک آشــنا 
این مجموعه راه رســیدن به آرامش در زندگی مشــترک را با چراغی 
که از آیات نورانی قرآن و جملات درخشــان اهل بیت؟عهم؟ روشــن 

کرده نشان می‎دهد.
کنون »تا ساحل آرامش« به تنهایی چاپ و منتشر می‎شد؛ امّا  تا 
که  دات این مجموعه،‌ ضمیمه‎ای دارد 

ّ
کدام از مجل از این پس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه‎ای است 



کتاب از آن،‌ ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »تا ساحل آرامش« است  چهار 
کتاب‎ها در دستان شماست. کنون یکی از این  و هم ا

که مخاطب آن،‌  متن‎های »بهانۀ بودن« دل‌نوشــته‌هایی اســت 
امــام زمــان؟عج؟ می‎باشــد. مــا در این نثرهــای ادبی تــاش داریم‌ 
میــان زندگــی مشــترک و مهدویــت پُلــی بزنیــم و از روی این پل، به 
کــه همان  کنیم  ســوی آرامــش حقیقــی و حقیقــتِ آرامــش حرکت 

وجود امام زمان؟عج؟ است.
ضمیمه‎های ادبی »تا ساحل آرامش« حامل پیام مهمّی هستند: 
مهدویــت را تنهــا در میــان دعای ندبه‎ها و دعای عهدها نمی‎شــود 
کــه در متن زندگی ما نباشــد، امام  زنــده نگــه داشــت. امام زمانی 
کرد. زندگی را باید بر  زمان نیست. با امام زمان؟عج؟ باید زندگی 

کرد.  مدار میل او مدیریت 
گر پس از  کتاب‎هــا را ا بــه نظــر می‎رســد مطالعۀ هر یــک از این 
مطالعۀ همان جلدِ »تا ساحل آرامش« انجام دهید،‌ مفیدتر باشد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب‎ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب‎های تربیتی ندارند،‌ قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می‎خواهید  ا
کنیــد، دعوت بــه مطالعۀ این  »تــا ســاحل آرامــش« ندارند،‌ تشــویق 

کتاب‎ها می‎تواند اثرگذار باشد.
که چهار  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلدی اســت 
کتــاب آن بــه مجموعۀ »تا ســاحل آرامش« اختصاص یافته اســت. 
کتاب‎هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می‎کنیم. خواهد شد 
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گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا
که زمین زندگی‎مان،‌ آسمان شود. کنیم  را چنان طی 

کرامت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
محسن عباسی ولدی
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راه تو 
راهِ میانه است

و آن سوی راه تو 
دیگر راه نیست

پرتگاه است.1

گمراهی است. راه درست،  1. امیر مؤمنان علی؟س؟ فرمود: »راست و چپ )افراط و تفریط( 
که قرآن و آثار نبوّت نیز بر اساس راه میانه آمده است« )الکافی، ج8، ص68(. راه میانه است 



که پرتگاه افراط را در پیش می‎گیرد کسی 
به خیال خودش

زودتر به مقصد می‎رسد
امّا افراط

زودتر ساقط شدن است، نه زودتر واصل شدن.

که رو به پرتگاه تفریط می‎رود کسی  و 
ه؛ امّا دیرتر

ّ
که می‎رسد به قل خیال می‎کند 
اهل تفریط هم زودتر می‎رسند

ه، به قعر درّه.
ّ
امّا نه به قل

کسی همیشه نگاهش به تو نباشد گر  ا
یا از افراط، به قعر درّه می‎افتد یا از تفریط.

تو نشانۀ راه میانه‌ای
کسی گر  ا

کرده باشد ولایت تو در دلش جا 
دیگر دست خودش نیست

جز راه میانه‌ 
به هیچ راه دیگری میل پیدا نمی‎کند.
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با ولایت تو دیگر
نه در مرداب بخل، فرومی‌رویم 1

نه دلمان رَم می‌کند به هوای ولخرجی.2

که باشد ولایت تو 
به اسم عبادت، زندگی را تعطیل نمی‎کنیم

و به اسم زندگی، عبادتمان رنگ نمی‎بازد.3

گرد آورده و آن،  1. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »بخل، تمام بدی‏های عیوب را در خود 
کشانده می‏شود« )نهج البلاغة،  که ]انسان[ به وسیلۀ آن، به سوی هر بدی‌ای  افساری است 

حکمت 378(.
2. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »ولخرجی، سرلوحۀ ناداری است« )مستدرک الوسائل، ج15، 

ص266(.
که  که هر عبادتی را جوش و خروشی است  گاه باشید  3. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »آ

کس جوش و خروش عبادتش به سنّت من جهت یابد،  سرانجام، فروکش می‏کند. پس هر 
گمراه شده و عملش بر باد رفته است.  کند،  که با سنّت من مخالفت  هدایت شده و هر 

که من، نماز می‏خوانم و می‏خوابم و ]بعضی از روزها را[ روزه می‏گیرم و ]بعضی از  گاه باشید  آ
گردانَد، از من  که از سنّت من روی  گریه می‏کنم. پس هر  روزها را[ روزه نمی‏گیرم، می‏خندم و 

نیست« )وسائل الشیعة، ج1، ص109(.



هم به خلق خدا خدمت می‎کنیم
هم در مقابل خدا قد خم می‎کنیم.

به بهانۀ خلق خدا، خدا را فراموش نمی‎کنیم
و به نام خدا، از خلق خدا غافل نمی‎شویم.

که با ولایت تو نفَس می‎کشد کسی 
خلوت دارد

امّا به جماعت، بی‎اعتنا نیست.

کرد گر خلعت ولایت تو را بر تن  کسی ا
لباس‌هایش مایۀ دلسوزی نیست

کسی را هم نمی‎سوزاند.1 و با لباسش دل 

1. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »پرهیزگاران، در لباس پوشیدن، راه میانه را پیش می‏گیرند« 
)نهج البلاغة، خطبۀ 193(.
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ولایت تو 
ــک رفیقان بیرون می‎کشد

ّ
زندگی را از تمل

امّا سهم رفیق را پایمال نمی‎کند.

که مدعی ولایت تو باشد کیست 
کند؟ امّا روز و شبش را وقف سرگرمی 

که ولایت تو را جار بزند کیست  و 
کند؟1 امّا لذت حلال را بر خویش حرام 

1. امام جعفر صادق؟س؟ فرمود: »در حکمت آل داوود، چنین آمده است: ”سزاوار است 
مسلمان خردمند، زمانی را به اعمال میان خود و خداوند، اختصاص دهد و زمانی را به 
گفتگو می‏کنند و زمانی را با  که در بارۀ امور آخرت با هم  دیدار برادرانی اختصاص دهد 

کرد“«  کمک خواهد  که این زمان، به آن دو وقت دیگر  کند  خوشی‏های حلال، سپری 
)الکافی، ج5، ص87(.



ولایت‌مداران تو طبعشان خشک نیست
گفتار و رفتارشان1 مزاح، راه دارد به 

گر چه متانتِ ولایت تو ا
اجازۀ سبکساری به آنها نمی‎دهد.2

تنبل جماعت 
با ولایت تو

فاصله بسیار دارند
کار که جز  و آنها 

کار دیگری ندارند 
مثل تنبل‌ها

دور از وادی ولایت تو نفس می‎کشند.3

1. یونس شیبانی می‏گوید: امام جعفر صادق؟س؟ به من فرمود: »شوخی شما با یکدیگر، 
گونه نباشید؛  گفتم: اندک. فرمود: »این  چگونه است؟]آیا با هم شوخی می‏کنید؟[«. 

کردن، از خوش‌اخلاقی است و تو به وسیلۀ آن، برادرت را شاد می‏کنی. رسول  زیرا شوخی 
کند، با او شوخی می‏کرد« )همان، ج2، ص663(. کسی را شاد  که  خدا؟صل؟ برای این 

2. امیر مؤمنان، علی؟ع؟ فرمود: »شوخی زیاد، هیبت را از بین می‏برَد« )غرر الحکم و درر الکلم، 
ص525(.

کاهل باشد، در او خیری برای  کار طهارت و نماز،  که در  3. امام صادق؟س؟ فرمود: »آن 
کاهل است، در او خیری  که در آنچه زندگی‏اش را سر و سامان می‏دهد،  آخرتش نیست و آن 

برای دنیایش نیست« )الکافی، ج5، ص85(.
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که درونش را کسی 
کرده با ولایت تو پاک 

به وسواس، حساس است
و از پلشتی، بیزار.

افراط و تفریط
کدامشان یک تیغ‌اند هر 

کنار هم می‎شوند قیچی. و 

آقا!
تا امروز عمرم را

با این قیچی
کرده‌ام تکه تکه 

و هر تکه‌اش افتاده یک سو.

از تماشای این تکه‌های جدا از هم
به احساس خسرانی دچارم 

کرده.  که شب و روزم را سیاه 
رفوی این تکه‌ها

کسی نیست جز خودت. کار 



به قدری در این عمرِ تکه تکه شده
از پرتگاه افراط و تفریط افتاده‌ام

که توان برخاستنم نیست.

و مگر می‎شود 
کسی جز تو را  دست 

بگیرم و از جا برخیزم؟
و مگر می‎شود

از جا برنخیزم و در راه بیفتم؟

که طی می‎کنیم، شکل می‎گیرد. زندگی با راهی 
شکل زندگی، زشت و زیبا دارد.
گر خویش را فریب ندهد کسی ا

شکل زندگی را می‎بیند.

افراط و تفریط
زندگی را زشت می‎کند.

من از تماشای شکل زندگی‌ام
وحشت دارم آقا!

ببین چه زشت شده قیافۀ این زندگی!
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برای دیدن شکل این زندگی
چشم لازم نیست.

کور هم توان دیدن آن را دارد.
گریزانم. من از زندگی 

گر بودی خودت ا
توان تماشای این زندگی را داشتی؟

کن. دست‌هایت را باز 
این زندگیِ من، تحویل تو!

من همین جا می‎نشینم پشت در خانه‌ات.
کردن مرده را داری! که توان زنده  تو 

کن این زشت را بگیر و زیبا 
که دیگر به آخر خط رسیده‌ام.

آقا!
دست مرا در راه میانه‌ات رها نکن

تا زشتِ زیبا شده‌ام
دوباره زشت نگردد.

)1395/2/30(
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دروغ، تنها خارج شدن چند واژه 
از میان دو لب نیست.

هر حرفی از واژه‌های دروغ
تیر خلاصی است

به پیکر انسانیتمان1
چقدر تیر خلاص زده‌ایم به خودمان!

1. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »دروغ و انسانیّت با هم جمع نمی‎شوند« )غرر الحکم و درر 
الکلم، ص۷۷۳(. امام جعفر صادق؟س؟ نیز فرمود: »انسانیّتی برای انسان دروغ‌گو نیست« 

)بحار الأنوار، ج69، ص261(.



کشته‌ایم خودمان را
با دروغ‌هایمان.1

از روی جنازه‌های خویش رد شده‌ایم
با خندیدن به دروغ‌هایمان.

کرده‌ایم جنازه‌هایمان را تکه تکه 
با زدن مُهر جواز

بر پیشانی دروغ‌هایمان.

که برتری زنده بر مُرده به  1. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »دروغ‌گو و مرده، یکسان‌اند؛ چرا 
گفتۀ او اعتماد نشود، حیاتش از بین رفته است« )غرر  گاه به  سبب اعتماد به اوست؛ پس هر 

الحکم و درر الکلم، ص۱۱۹(.
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دروغ، تنها ادای چند واژه نیست.
واژه‌های دروغ
کدامشان هر 

یک پیمانه زهر نفاق‌اند.1
که از این پیمانه بنوشد  هر 

باید او را منافقی خائن نامید.2

که دروغ می‎گوید کسی 
امّا ادعای ایمان دارد

به ایمان هم دروغ بسته.
قلب ایمان، با صدق می‎تپد.

کرد مگر می‎شود باور 
که در جان دروغ‌گو

کند؟3 آشیانه 

1. رسول خدا؟س؟ فرمود: »همانا دروغ، دری از درهای نفاق است« )الدرّ المنثور، ج6، ص20(.
2. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »صداقت، امانتداری، و دروغ، خیانت است« )الخصال، ج2، 

ص505(.
3. از رسول خدا؟صل؟ پرسیدند: آیا مؤمن، ترسو هم می‎شود؟ فرمود: ”آری“. پرسیده شد: آیا 

بخیل هم می‎شود؟ پاسخ داد: ”آری“. پرسیده شد: آیا دروغ‌گو هم می‎شود؟ فرمود: ”خیر“. 
)بحار الأنوار، ج69، ص262(.



دروغ، تنها راندنِ چند واژه بر زبان نیست 
بستن پنجرۀ نور

به روی خویشتن است.
دروغگو رویش سیاه است1

و جایش ته چاه. 
نجات و دروغ، راه مشترک ندارند. 2

آقای صدق و راستی!
گفته‌ایم که  ما با دروغ‌هایی 

دروازۀ اعتماد دیگران را 
چنان بر خویش بسته‌ایم3

کردنش را ندارند. که هزار مرد جنگی، توان باز 

که دروغ، روسیاهی می‎آورَد« )بحار الأنوار،  1. رسول خدا؟صل؟ فرمود: »ای علی! از دروغ بپرهیز 
ج74، ص67(.

گر چه با وجود آن، احساس  2. امیر مؤمنان علی؟س؟ فرمود: »دروغ، تو را نابود می‎کند؛ ا
کنی« )همان، ص۶۰(. امنیّت 

کم  که به دروغ‌گویی شناخته شود، اعتماد به او  3. امیر مؤمنان، علی؟س؟ فرمود: »کسی 
می‎شود« )غرر الحکم و درر الکلم، ص645(.
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